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کلماتی که به کار می برد غریب نیســـت اما برای اینکه به اســـتخدام یک 
گزارش بازی تکواندو درآید، تازه و جدید است؛ بعد از برد تاریخی ناهید 
کیانی از عبارت »افسانه ایرانی« استفاده کرد و مبینا نعمت زاده را »مبینای 
ایران« نامید. رســـول مهربانی که این روزها از شـــبکه ورزش رقابت های 
تکواندو را گزارش می کند کارش را از سال 1387 در زمینه گزارش ورزشی 
آغاز کرده اما اجرای بدیع او در مسابقات المپیک 2024 باعث شده که 
حالا تبدیل به پدیده گزارشـــگری تلویزیون شـــود. لحن و شـــیوه گزارش او 
به روایت یک قصه شـــبیه اســـت، کلمات و جملاتی که به کار می برد از 
ورزشـــکاران کاراکتر می ســـازد و مخاطبانش را در موقعیت تماشای یک 
نمایـــش تمام عیـــار قرار می دهـــد. جملاتی که برای رقبـــای ایرانی  به کار 
می بـــرد هـــم جذاب اســـت. تخریـــب نمی کند و تصویـــری واقعی از یک 
رقابت ورزشی ارائه می دهد. در متن گزارش بازی بداهه زیاد دارد و وقتی 
مخاطب انتظار ندارد جمله ای می گوید که حین هیجان بازی، لبخند به 
لب می آورد. مثلا در جریان مسابقه مهران برخورداری با رقیب کره ای اش 
به نام »سئو گئون وو«، وقتی بازیکن کره، به داور ضربه زد به جای اینکه 
این اتفاق را گزارش نکند یا بگوید به داور ضربه ای زد، گفت: »با داور هم 
دعوا داری آقای سئو!« مهربانی از این قبیل ریزه کاری ها کمک می گیرد تا 
رقابت ورزشی تکواندو را جذاب و گیرا کند. برای گفت وگو درمورد شیوه 
اجرا و گزارشگری اش سراغ او رفتیم. صدایش گرفته بود و فکر می کردیم 
کـــه صدایش به خاطـــر فریادهای حین گزارش بـــازی ناهید کیانی گرفته 
باشد. می گوید استرس این روزها باعث شده که صدایم بگیرد. متن این 

گفت وگو را بخوانید.

برای سوال اول بگویید گزارشگری را از چه زمانی شروع کردید؟
اجرا را از ســـال 1387 آغاز کردم. به صورت اتفاقی وارد صداوســـیما شـــدم. ورودم 
بـــه خاطـــر این بود که تیپ ســـازی صـــدا انجام می دادم، با رفتـــن آقای میثاقی از 
صداوسیمای کرمانشاه اجرا را شروع کردم و همزمان گزارش ورزشی هم می کردم تا 
اینجا که الان مجری شبکه ورزش هستم و ورزش های رزمی به خصوص تکواندو را 
گزارش می کنم. البته گزارشگری فوتبال و کشتی هم داشتم. اما رفته رفته به سمت 
رشته های رزمی رفتم چون هم به این ورزش ها علاقه داشتم و هم به گزارشگری 

این جنس ورزش. 

برای اجرای موفق یک گزارش ورزشی باید قواعد و چهارچوب های را در نظر گرفت. 
یعنی گزارشگر علاوه بر اینکه باید آن لحظه را گزارش کند مخاطب را هم پای تلویزیون 
نگه دارد و لحظات حماسی و تراژیک یک بازی را به درستی منتقل کند. برای اینکه 

این اتفاق را در گزارش هایتان رقم بزنید چه می کنید؟
ما مثل روایتگر هستیم. در این سال هایی که در حال گزارش هستم سعی کردم 
جـــوری موضـــوع را بـــه مخاطب القا کنم که اگر هیچ شـــناختی هم از آن ماجرای 
ورزشـــی ندارد اما گزارش آن بازی برایش جذاب باشـــد. این جذابیت به معنای 
این نیست که گزارشگر دروغ پردازی کند بلکه گزارشگر نیاز دارد با هنرمندی و 
ادبیاتی درست و با کمک آن چیزهایی که مخاطب با خود دارد اما پنهان است، 
این کار را انجام دهد. مخاطب حماسه و حس غیرت دارد و باید همه اینها در 
گزارش آورده شود و اتفاقا با »آن« مخاطب صحبت کنیم. به نظرم در یک گزارش 
گزارشگر باید مثل روایتگر جوری حماسه را بگوید که با آن موقعیتی که در حال 
رخ دادن اســـت همخوانی داشـــته باشـــد. ما تا به امروز در المپیک نداشـــتیم که 

بانویی از ایران تا این مرحله رسیده باشد و این اتفاق بزرگ را رقم بزند. برای همین، 
گزارشگر باید از این موقعیت بهره ببرد از حماسه و چیزهایی که مردم دوست دارند 
استفاده کند. مردم باید حس کنند که قهرمان دارند، وقتی در گزارش عباراتی به 
کار می برم مثل »مبینای ایران« یا برای ناهید کیانی می گویم »افسانه ایرانی« اینها 
گاه مخاطب  فقط لغت نیست در پس آن معنا و مفهوم است. اینها در ناخودآ
ثبت شـــده اما هنوز این را ندیده اســـت و وقتی در گزارش یک رقابت ورزشـــی به 
منصه ظهور می گذاریم این مفاهیم را عینی می بیند. من از این جنس فضاسازی 

برای گزارشم استفاده می کنم. 

قطعا به کلمات و عباراتی که در گزارش استفاده می کنید فکر می کنید اما چگونه از 
مجموع این عبارات در حین گزارش گلچین می کنید؟

بله، بالاخره هر مجری و گزارشگری قبل از اجرا باید به سناریوی قبل اجرایش فکر 
کند. بگذارید یک مثال بزنم، دیدار اول ناهید کیانی با نماینده بلغارستان دیدار 
فراورزشی بود. ما باید چه ادبیات و لحنی را به کار می بردیم؟خب آدم به اینها فکر 
می کند ولی برخی چیزها در لحظه و بداهه است. بخش مهمی از آن چیزی که 
شکل می گیرد هم به مطالعه و ادبیات برمی گردد. آن لحظه و آن کلام با توجه به 
پیشینه قبلی به ذهن می نشیند. مثلا درمورد ناهید کیانی که کلمه افسانه ایرانی 
را به کار بردم این بداهه بود، اما به کلیاتش فکر کرده بودم و می دانم اگر آن لحظه 
وجودت را بگذاری و خودت را در زمین حس کنی این ادبیات جاری می شـــود 

و خدا کمک می کند. 

طبیعتا یک گزارشگر فقط گوینده یک رخداد ورزشی نیست و باید برای مخاطبش 
فضاسازی کند. برای اینکه روایتگر یک اتفاق جذاب ورزشی باشد که لحظات غم 

و شادی مثل یک نمایش دارد، چه می کنید؟
گزارشگر باید یک »آن« ذاتی داشته باشد؛ قوه طنز و خیال پردازی، گزینه های بعدی 
هستند که لازمه گزارشگری است. نباید یک ذهن دوقطبی داشته باشد، یعنی 
صفر و یک نباشد. تابع صحبت بیرون یا داخل نباشد. ذهن گزارشگر باید مثل 
کوادکوپتر به بالا برود. وقتی اینها در ذهن پرورش پیدا کند و آماده شود، می تواند 
یک گزارش جذاب داشته باشد. مثل قهرمان المپیک که خودش را آماده کرده 
و برای قهرمانی وارد این کارزار می شـــود، گزارشـــگر هم همین اســـت. بگذارید در 

پایان جواب این سوال دوباره مرور کنم این چند آیتم برای گزارشگر حیاتی است. 
داشتن»آن«، مطالعه، یک ذهن قوی و خیال پرداز البته با فانتزی بالا و اشراف کامل 

به محیط سیاسی اجتماعی کشور خودمان و جهان. 

داشـــتن الگو همیشـــه در این مســـیر متداول بوده اســـت، شـــما هم الگویی در مسیر 
گزارشگری داشتید؟ 

بله، کارم را که شروع کردم ابتدای کار نفرات قدیمی بودند که همه ما یادمان است. 
آقای خیابانی و آقای شفیع در این مسیر فعالیت داشتند اما رفته رفته با توجه به 
اینکه که هر گزارشگری باید امضای خودش را داشته باشد سعی می کردم خودم 
باشم. نقاط قوت و ضعف را بگیرم و سعی کنم خودم را قوی کنم تا مخاطب یک 

آدم جدید ببینید نه یک آدم کپی از دیگری. 

و برای اینکه به امضای خودتان در گزارشگری برسید، چه کردید؟ 
امضای من این است که انگار کنار مردم ایستاده ام و گزارش می کنم. همان طور که 
در خانه همه ما برای یک مسابقه ورزشی حرص می خوریم، ناراحت و خوشحال 
می شویم، کنار هم هستیم. در این فضا من دقیقا کنار مردم قرار می گیرم و باورم 
این است که کنار مردم هستم، شاعر می گوید: »بعد منزل نبود در سفر روحانی«. 
حالا اینکه من در اســـتودیو هســـتم و گزارش می کنم برایم مهم نیســـت، روح مهم 
است. انسان با روحش زندگی می کند، جسم در تبعیت از روح است که به رشد 
می رســـد و الا جســـم بـــدون روح معنـــا ندارد. من خـــودم را این طور حس می کنم. 
احساس می کنم کنار مردم هستم، هیجان و شور دارم. این را هم بگویم که خط 
قرمزی هم برای خودم نگذاشـــتم. البته خط قرمز نه آن معنای منفی که به ذهن 
می رسد. به این معنا که مثلا اگر در خانه باشم به اعضای خانواده ام می گویم مثلا 
»ناهید چه کاری انجام می دهد؟«، یا »وای الان ضربه می خورد« همین حالت را 
برای گزارش ها نگه می دارم. اگر این مدل گزارش در خانه ها مورد اســـتقبال واقع 
شده، فکر می کنم برای این است که خودم را جدای از بقیه نمی بینم، من رسول 

مهربانی هستم که کنار مردم نشستم و گزارش می کنم. 

برای یک گزارش جذاب باید حواس گزارشگر به رعایت ظرافت ها و ریزه کاری هایی 
باشـــد تـــا از متـــن اصلی بیـــرون نزد و توی ذوق مخاطب نخورد. شـــما بـــرای اجرای 

شسته و رفته، چه نکاتی را رعایت می کنید؟
این ســـوال ســـختی اســـت اما به نظرم احترام گذاشـــتن به شعور مخاطب بسیار 
مهم است، اینکه گزارشگر دروغ نگوید و انصاف را رعایت کند. در این سال ها 
یـــک حیثیـــت مغفول مانده پیدا شـــده و ارزش هایـــی را که داریم بـــه ضدارزش 
تعبیر کردند. برای من مهم است. مثلا روی غیرت ایرانی تاکید کنم، برای وطن 
یا برای پرچم دادزدن تعصب دارم. در این چند سال دیدیم که برخی از اینها را به 
ضدارزش تبدیل کرده اند تا کسی نتواند از وطنش دفاع کند. من این کلمات را 
در گزارش هایم برای جوان و نوجوان می گویم. ظرافتش اینجاست که به آنها باور 

می دهم که در زندگی شان استفاده کنند. 

شـــاید بین بازی هایی که گزارش کردید، گزارش بازی کیمیا علیزاده و ناهید کیانی 
متفاوت ترین بود. حس خودتان در آن لحظه چه بود؟ آخر گزارش به هر دو نفر خسته 

نباشید گفتید، کمی از گزارش آن بازی بگویید؟
در طـــول ایـــن چنـــد ســـال که این اتفاق ها بـــرای ورزش ایـــران افتاد صحبت ها و 
نظرهای زیادی مطرح شد. من اعتقادم بر این است که این صحبت ها می تواند 
درست یا غلط باشد. اظهارنظرهایی که من برخی را قبول دارم و برخی را نه. اما 
وقتی شما به یک دوقطبی اشتباه در برابر مخاطبی که فضای مجازی را دنبال 
می کند، می رسید باید جانب انصاف را در نظر بگیرید. امروز به نظرم نباید بین 
کیمیا علیزاده و ناهید کیانی فرق زیادی قائل بود. نظر من این است که او هموطن 
ماســـت، هر آنچه که کرده و اشـــتباه هم بوده؛ بحثی با این نداریم. اما الان ناهید 
کیانی زیر پرچم ایران بازی می کند وقتی بازی تمام شد حسم را درمورد او و این 
برد گفتم. اما وقتی کار تمام می شود به این دوقطبی کاذب دامن نمی زنم. حداقل 
اگر این نقطه گزارشم یک نقطه عطف شده که گفتم ناهید کیانی برد اما کیمیا 
علیزاده هم خداقوت. فکر می کنم باید تجدید نظری درمورد برخی موارد بشود. 
در گزارشم نام کیمیا علیزاده را بردم و حتی درمورد توانمندی هایی که او در زمینه 
ورزش تکوانـــدو داشـــت صحبـــت کردم. با این حال به ایـــن تاکید کردم که امروز 

ناهید سرباز وطن است و باید به او افتخار کنیم. 

برای گزارشگری مطالعه هم داشتید؟ 
بله حتما همین است. اگر اتفاقی تا الان افتاده که مردم فکر می کنند، یک جریان 
جدیـــدی بـــرای این مســـابقات به وجـــود آمده حتما از مســـیر پژوهش و مطالعه 
می آید. در سال های گذشته می دیدیم که مثلا گزارشگران عربی را مثال می زدند 
که ما این مدل گزارشگری نداریم. فکر می کنم غیر از همه اینها آدم باید در کارش 
اخلاص داشـــته باشـــد. کار را برای مردم انجام دهد. تمرکز کند و طبیعتا در این 
سال ها مطالعه هم داشته باشد. البته نه مطالعه یا کلاس تخصصی. به نظرم با 
کلاس رفتن، اتفاق جدیدی رخ نمی دهد. اما اگر فردی استعداد دارد در راستای 
پرورش خودش به صورت موازی مطالعه هم داشته باشد. ذهن کاملا باز فانتزی، 
آن اجرا و بداهه گویی قوی را داشته باشد و برایش تلاش کند. حتما به آن چیزی 
که می خواهد، می رسد. این را هم باید بگویم که یک گزارشگر فقط روایتگر یک 
اتفاق ورزشی نیست. باید همه مسائل پیرامونی کشورش را بداند، حتی مطالعات 
خارج از حوزه گزارشگری. ببیند که دیگران چطور گزارش می کنند، خوبی آنها را 

بگیرد و همه اینها نیاز به یک ذهن مهندسی دارد. 

در ایـــن چنـــد روز گـــزارش رقابت های تکوانـــدوی المپیک، بازخـــوردی از جانب 
مخاطبان داشتید؟

مردم محبت داشتند اما شاید بالاترین جمله ای که من شنیدم این بود که رسول 
مهربانی دقیقا حرف دل مردم را در گزارش ها می زند، یعنی همان حالت عامیانه 
در گزارش ها. اینکه مردم بدانند که من با اخلاص صدایم گرفته و همین قضاوت 

مردم برایم بسیار مهم است. 

ــه  ــر قل ــن ب ــرار گرفت ــرای ق ــی ب موســم المپیــک اســت و ورزشــکاران ایران
افتخــارات بــا رقبــای خــود پنجه به پنجــه می شــوند. صداوســیما هــم 

به عنــوان رســانه رســمی کشــور مســابقات را بــرای مــردم پوشــش می دهــد 
ولــی ایــن گزارشــگران هســتند کــه در ایــن میــان نقــش بســزایی بــرای 
جلب نظــر مــردم بــه تماشــای بازی هــا برعهــده می گیرنــد. یــک گزارشــگر 
ورزشــی بایــد بدانــد کــه در حیــن پخــش بــازی مهمــی همچــون فینــال 
مســابقات کشــتی یــا تکوانــدو چگونــه کارش را انجــام دهــد کــه هــم 
بیننــده و شــنونده بــه وجــد بیایــد و هــم بــا اشــتیاق ادامــه برنامــه را از پــای 

تلویزیــون پیگیــری کنــد امــا گاه پیــش می آیــد کــه گزارشــگر محتــرم هیــچ 
واکنشــی نســبت بــه اکــت ورزشــکار نــدارد و همه چیــز را فــدای آرامــش 
ذاتــی خــودش می کنــد و از مــرور اتفاقــات و وقایــع جــا می مانــد؛ بــاز 
گــود رقابت هــا و در قــاب  بااین حــال المپیــک امســال هــم بیــرون از 
تلویزیــون پدیــده بــدون پدیــده دنبــال نشــد. رســول مهربانــی گزارشــگر 
بازی هــای تکوانــدوی المپیــک در شــبکه ورزش بــا مدیریــت درســت 

لحــن خــود و همچنیــن دقــت جــدی بــر تصاویــر نه تنهــا کارش را درســت 
ــه روایتگــری در ایــن  ــور از گزارشــگری صــرف ب ــا عب انجــام داد، بلکــه ب
زمینــه دامــن زد و قاب هــای مانــدگاری از حضــور خــود در متــن حــوادث 
ــدادی  ــه تع ــم ب ی ــد دار ــه قص ــن بهان ــه همی ــاند. ب ــت رس ــه ثب ــک ب المپی
ــه متمایــز کار آنهــا در  یــم و بــه جنب از گزارشــگران معــروف ایرانــی بپرداز

مقایســه بــا دیگــران اشــاره کنیــم.

گفت و گو با رسول مهربانی که امسال مسابقات تکواندو را جور دیگری روایت کرد

گزارشگر باید ذهن خیال پرداز  داشته باشد

نگاهی به نمونه های موفق گزارشگری ورزشی در ایران

توی گوش سالمم زمزمه کن

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

عطاءالله بهمنش، مردی که گزارشگر زاده شد

زنده یاد عطاءالله بهمنش در درازای دوران حرفه ای گزارشگری اش تقریبا بدون خطا به کار خود ادامه داد و ماندگار شد. او به هیچ وجه با روح ورزش 
بیگانه نبود، چون خودش دستی در ورزش داشت و مدتی برای تیم فوتبال بانک ملی بازی کرده بود، حتی در رشته دوومیدانی هم دستی بر آتش داشت. 
- بالاخص در عرصه فوتبال ملی در دوره ای که ایران برای اولین بار عزمش را  بچه های نسل امروز شاید چندان با نام بهمنش و گزارش  های خاطره انگیز او
برای قهرمانی در جام ملت های آسیای 1۹۶8 جزم کرده بود- آشنا نباشند ولی اگر بهمنش و گزارش های گرم و گیرای او طی مسابقات ورزشی نبود شاید 
نظر بسیاری از اخلاف او به این عرصه جلب نمی شد. بهمنش یک نویسنده ذاتی هم بود و به دلیل اشرافش بر ادبیات دایره واژگان گسترده ای هم داشت 
« و »کش آمدن« استفاده می کرد. اگرچه ادبیات گزارشگری -که در سال های  و درطول گزارش بازی ها از ترکیب های جالبی همچون »کلانی ماهی در تور
بعد تثبیت شد- هنوز شکل سازمان یافته ای به خودش نگرفته بود ولی عطاءالله بهمنش پیش از هرکس توانست این حرفه را در میان مردم جا بیندازد.

عاشق کشتی گرفتنتم حسن یزدانی

لحظــات نفســگیر کشــتی حســن یزدانــی در فینــال المپیــک ۲۰1۶ بــا انــور گدیــف 
گــر مخاطــب رادیــو باشــید قطعــا صدرالدیــن کاظمــی  یــد. ا روس را به خاطــر بیاور
ی فینــال میــان یزدانــی و گدیــف  را به خوبــی می شناســید، نحــوه گــزارش او در بــاز
همه چیــز داشــت و آنقــدر ایــن گزارشــگر را تحت فشــارهای عاطفــی قــرار داد کــه 
ی حســاس و نفســگیر فینــال المپیــک از الفــاظ کامــلا عامیانــه بهــره  در انتهــای بــاز
گرفــت تــا شــور و اشــتیاقش از نحــوه امتیــاز گرفتــن یزدانــی را بــا هموطنانــش قســمت 
کنــد. آن »خوشــا به حــال مــادرت« گفتن هــا و آن قربان صدقــه رفتن هــای کاظمــی 
انــگار صــدای یــک ملــت 8۰ میلیونــی بــود کــه می توانســت گــوش فلــک را کــر کنــد و 
ی از آن نیــرو بگیــرد و پشــت  بــا عبــور از مرزهــا در گــوش حســن یزدانــی زمزمــه شــود تــا و

« را بــه زمیــن بکوبــد. حریــف »مــکار

غفور جهانی در جهام جهانی...

یخ گزارشـــگری مســـابقات ورزشـــی نام هایی حضور دارند که گذر ســـال ها و گردوغبار ایام، خاطرات مردم ایران از آنها را مخدوش کرده و  در تار
شـــاید در حال حاضر کمتر کســـی یادش بیاید که حبیب روشـــن زاده یکی از گزارشـــگران اصلی مســـابقات ورزشـــی ایران درطول سه دهه 3۰، 4۰ 
و 5۰ بـــوده و از اولیـــن روزهـــای ورود تلویزیـــون بـــه ایران پا به این عرصه گذاشـــت. او با افتتاح اولین ایســـتگاه تلویزیونی خصوصی در این جعبه 
ی داشـــت و صدای زیبا و  پررمزوراز حاضر شـــد و لقب اولین مجری تلویزیونی را به خود اختصاص داد. روشـــن زاده چهره جذاب و عکس خور
کتور ذاتی  ی ها کمک می کرد؛ هرچند نمی توانســـت یا نمی خواســـت که روایتگر باشـــد و تنها با اتکا بر فا ی برای گزارش باز پرصلابتش هم به و
جذابیت کارش را ادامه می داد. تکیه کلام های روشن زاده درطول رقابت های مقدماتی جام جهانی 1۹78 آرژانتین مثل »گل بی امان برای ایران« 

ی اش بود. نقطه عطف دوران کار

داستان شیر مادر و نان پدر

درمیــان گزارشــگران ورزشــی مــا، نــام هــادی عامــل بــا آن دایــره واژگانــی مخصــوص بــه 
خــود می درخشــد. او جمــلات را آنقــدر ســریع پشــت هــم ردیــف می کنــد کــه انــگار 
ی را مجبــور بــه حــرف زدن کرده انــد، از  ســیب زمینی داغ را در دهانــش گذاشــته اند و و
یــک بابــت دیگــر نیــز شــتاب کم نظیــر هــادی عامــل در انتقــال اطلاعات به بیننده های 
ــاد رپرهــای الداســکول می انــدازد. عامــل  تلویزیونــی علاقه منــدان بــه هیپ هــاپ را ی
اســتاد ابــداع عبــارات نغــز و نیســت در جهــان اســت؛ به نحوی کــه فقــط می تــوان ایــن 
، چغــر بــد بــدن،  ی او پیــدا کــرد. شــیر پــدر و نــان مــادر واژه هــا را تنهــا در دکان عطــار
خســته نباشــی دلاور خداقــوت پهلــوان، مانــدگار ایــران دلاور ایــران عشــق مــا ایــران، 
بــردی زبانــی اوســت کــه بــا تکــرار و تکــرار وارد ادبیــات  تنهــا بخشــی از محصــولات کار

روزمــره مــردم ایــران شــده اســت.

مرد بازی های دراماتیک

عادل فردوسی پور و گزارش هایش گاه حتی از اصل بازی ها نیز جذاب تر به نظر می رسد. 
او با فاصله گذاری هایش درطول روایت بازی فوتبال رگ خواب بیننده ایرانی را در دست 
ی های مهم  ی در دل ایشـــان نفوذ کرد که وقتی تلویزیون خبر گزارش باز گرفت و طور
کتور خود اعلام می کرد همه انتظار داشتند که او قبول وظیفه کند و  فوتبال را در کندا
ی تیم محبوب شان را برعهده بگیرد. هرچند صدای فردوسی پور هیچ وقت  گزارش باز
بـــه جذابیـــت و گرمی امثال مجید وارث و جواد خیابانی نبود ولی صمیمیتی که بین 
خودش و مخاطب ایجاد می کرد این نقطه ضعف را به خوبی پوشـــش می داد و کار را 
به اصطلاح درمی آورد. او توانست با استفاده از واژه های ابداعی نظیر »چقدر خوبیم 
... بخش مهمی از حافظه جمعی مردم  ی« و ما« »چه پایان دراماتیکی داشت این باز

ایران را به خود اختصاص داد و تبدیل به شمایل دوران حاضر شد.


